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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

در خصوص بحث مساوات در تعليم و رعايت تساوي دو يا سه روايت از علم و حكم نقل كرديم.صفحه سيصد و 
ابعد الخلق من االله رجلان يكي رجل يجالس الامرا و دومي  بيست دو دو روايت بود كه يكي از كنز العمال بود كه
بود يكي هم روايتي از امام صادق بود كه ذيل آيه . يكي اين معلم الصبيان لا يواسي بينهم و لا يراقب االله باليتيم

 روايت اولش از كنز العمال است.ه بود. وارد شد، 18/لقمان »لِلنَّاسِ خَدَّكَ تُصَعِّرْ وَلَا«

 ادامه روايت سوم در بحث مساوات :
روايت از امام صادق است آدرسي كه اينجا داده منيه المريد است صفحه صد و هشتاد و پنج كه ظاهر اين، اين 
است كه اين روايت اصل و سندي ندارد و از منيه نقل شده است اما اينطور نيست به اصول كافي كه رجوع كرديم 

بر خلاف اينكه اينجا ارجاع نداده اين روايت در اصول كافي وجود دارد روايت كه هزار و سيصد و دو  مينيبيم
. اين برخلاف ارجاعي كه اينجا داده شده كه از منيه المريد نقل كرده و »لِلنَّاسِ خَدَّكَ تُصَعِّرْ وَلَا«باشد ذيل آيه 

ت پس سندي ندارد اين درست نيست اين روايت سند ظاهر نقل از منيه هم اين است كه اين خبر مقطوعه اس
هم باشد. آدرس اين روايت اين است جلد اول  يمعتبرهادارد و دراصول كافي هم آمده به احتمال قوي روايت 

ده و در اين اصول كافي صفحه چهل و يك و باب بذل العلم كه بايد علم را بذل كرد يك بابي دارد كه احاديث آم
 ت.باب همين حديث اس

 بحث سندي 
عده من اصحابنا عن احمد بن محمد برقي عن ابيه عن عبداالله بن  المغيره و محمد بن سنان عن طلحه بن زيد  

البته در اين روايت محمد بن سنان هست كه اختلافي است و ما هم مثل عده  باشديماين روايت ظاهرا معتبره 
اينجا تنهايي نيست اينطور است كه احمد بن محمد بن برقي  ديگري قائل به اين هستيم كه توثيقش ثابت نشده اما

بن مغيره معتبر است و هر دوي  عبدااللهكه  كنديمعن ابيه عن عبداالله بن مغيره و محمد بن سنان از دو نفر نقل 
و لذا سندش به نظرم اشكالي ندارد و بر خلاف آنچه كه ديروز عرض  كننديماز طلحه بن زيد نقل  هانيا
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ظاهر ارجاع اينجا ما را به اشتباه انداخت. اتفاقي من رجوع كردم به ابواب و ديدم كه در اصول كافي  ميدكريم
 وجود دارد و اين روايت معتبره هم هست كه

 بحث دلالي
 العِْلْمِ  فِي عِنْدكََ النَّاسُ لِيَكُنِ«كه  ديفرمايمامام . »للِنَّاسِ خَدَّكَ تُصعَِّرْ وَلَا«مضمونش هم ديروز عرض كرديم كه  

ما ديروز گفتيم كه اين  البتهمردم در فراگيري و تعليم و تعلم چطور يكسان باشند و تفاوتي نگذاريد. . 1»سَواَءً
بي جايي كه ممكن ايت كه بر حسب ملاكات بي حد و  يهاضيتبعو  هاتفاوتتفاوت نگذاشتن منصرف است به 

مشمول  ديآيممتفاوت باشد اين به نظر  يهاتيقابلاين تفاوات بر اساس حساب بخواهد تفاوت بگذارد و اما اگر 
مسائل دقيق و بالا را به همه نده  ديگويماين روايت نيست علاوه بر اينكه در آينده خواهيد ديد كه رواياتي كه 

از اين تساوي و رفتار مساوي با افراد، بعيد نيست  شوديمرعايت ظرفيت متعلم را بكن كه آن در واقع استثناء 
اين حكم حكم الزامي است يعني وقتي كه نبايد ملاكات غير صحيح بيايد تفاوت پيدا بكند و در حد قدرت 
خودش بايد علم خود را در اختيار ديگران بگذارد يعني اگر دست به تعليم زد نبايد تفاوت بگذارد. ولي با همه 

 كه اين حكم، حكم ترجيحي است نه الزامي و اين روايت در اصول كافي هست. ديآيمه ذهن بيشتر ب هانيا
بر گرديم به ادامه بحث، در ادامه بحث ما غير از مواردي كه ديروز به آن اشاره شد كه براي معلم بحث اين  

كه در رساله حقوق  رشينگ ا،لينو ،اوصاف و آداب توصيه شده اخلاص و استعمال العلم، تواضع، تسويه، رفق
 كه ديآيمرا قبلا بحث كرديم به نظر  هانياضافه بعضي از چيزهايي كه منع شده بود و همه آمده بود به ا

 رحمت ومهرباني در تعليم  -8
را جزء همين اوصاف و وظائفي كه به طور  هاآنباز هم بعضي از چيزهاي ديگر هست كه روايتي دارد و بايد  

رحم و عفو ستر هم در روايتي بود كه در  هانياده قلمداد بكنيم و بحث بكنيم. علاوه بر خاص به آن اشاره ش
اينجا صفحه چهار صد و بيست و دوي در باب صغير بود حق الصغير رحمته في تعليمه كه همان مهرباني در 

ولي آنچه كه به طور  كه آمده اطلاق دارد از جمله در تعليمش، هانياتعليم باشد و البته عفو و ستر و رفق و 
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روايت هم ما غفلت كرديم اين در  مشخص شده اين است كه در مقام تعليم با مهرباني با كودك رفتار بكند. اين
چهار صد و بيست و سه اين كتاب العلم و الحكمه است و اين روايت هم از من لا يحضره الفقيه نقل شده  صفحه

ري هم داشته باشد و روايت هم از نظر تربيتي روايت زيبايي و آدرسش هم اينجا آمده ممكن است سند معتب
تفاوتي هم كه اين روايت باساير روايات دارد اين است كه اين را به  2»تَعْليِمِه فِي رَحْمتَُهُ الصَّغِيرِ حَقُّ«است 

طبعا تأكيد  ديآيمصورت حق صغير در آورده حقش اين است كه با مهرباني با او رفتار بشود اين تعبير حق كه 
. اين هم روايتي است كه بايد در من لا يحضر ديد. بنابراين آنچه كه ما امروز عرض كرديم اين شوديمبيشتر 

در اصول كافي دارد و هم اين بحث  يمعتبرهااست كه هم آن بحث مساوات بر خلاف ارجاع اينجا روايت 
اين روايت در من لا يحضره الفقيه است كه در رحمت و مهرباني در تعليم كه خودش يك دامنه وسيعي دارد كه 

 را بايد ببينيم.  هتحف العقول هم هست كه سند ندارد سند من لا يحضر
فرق كرد. بنابراين اين مجموعه مباحث  ميكرديماين دو نكته تكميلي بحث قبل شد كه با آنچه كه ديروز عرض 

نسب داري پيدا نشد بقيه اين عناوين رواياتي دارد گذشته فقط همين بحث توقير و تعظيم بود كه روايت اصل و 
كه معتبر هست و و از نظر روايي پايش به جايي بند است. بنابراين آنچه كه به طور خاص به آن اشاره شده يك 

 إِنَّمَا جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهَ أَنَّ تَعْلمََ فَأَنْ «. يكي اصل نگرشي است كه در رساله حقوق آمده ميكنيمبار ديگر تكرار 
دوم اخلاص هست با توضيحات قبلي سوم استعمال العلم و عمل به علم براي معلم است.  3»لَهُمْ قيَِّماً جعَلََكَ

چهارم تواضع هست پنجم رفق و لين هست ششم رحمت و مهرباني و عطوفت است و هفتم تسويه بين المتعلمين 
 اين هشت تا صفت ريشه دارد روايي است و بوداست و رعايات مساوات بين متعلمين است  هشتم هم حلم 

 لااعلم  توقف عندالجهل و -9
چند عنوان ديگر هم  هانيادر نكته مقابل هم سه چهار تا صفت مضمون بود كه قبلا عرض كرديم. علاوه بر  

و پاسخ  را اضافه بكنيم و بر آن بيفزاييم. يكي توقف عند الجهل و گفتن لا اعلم است هانياهست كه خوب است 
. كه به تعابير مختلف در روايات فراوان آمده كه اين هم الي ماشاءاالله در منيه آمده داندينمندادن به آن چيزي كه 
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از علم و حكم است يكي صفحه سيصد و سي و  هانيا. كنميمدر اينجا هم روايات با چند عنوان است كه عرض 
ول لا اعلم جايگاه اصليش براي شخص معلم و استاد است كه يك است كه عنوان اينجا قول لا اعلم است طبعا ق

به راحتي شجاعت لا اعلم را داشته باشد. رواياتي كه در اينجا آمده متعدد است اين باب يكي از ابوابي است كه 
در اين باب ده بيست روايت آمده روايت مشهوري  داردخيلي به بررسي سندي نداريم گر چه روايت معتبر هم 

حضرت به ابوذر است كه در  . اين در وصيتكنميمديد و من هم چند تا را به عنوان تبرك و تيمن عرض كه شني
 وسي و مكارم الاخلاق آمده به گمانم اين وصيت سند معتبري داشته باشد.امالي ط

 روايت اول
 لاَ وَ« يدانينماز تبعه چيزي كه  يكنيمنجات پيدا  »تَبِعتَِه منِْ تنَْجُ. أَعلْمَُهُ  لَا: فَقُلْ تَعلْمَُهُ لَا علِمٍْ عَنْ  سئُلِتَْ إِذاَ«

 اره بهو اين هم در  يدانينمو فتوي نده به انچه كه  .4»الْقِيَامَةِ  يَومِْ عَذاَبِ منِْ تنَْجُ بِهِ لَكَ علِمَْ لَا بمَِا النَّاسَ تفُتِْ
معلمي است كه در معرض تعليم قرار گرفته و هم براي مفتي است و كسي  شوديمعالمي است كه كه از او سرال 

باشد شجاعت اينكه ناداني  داشته. از اين ابايي نداشته داندينمبگويد  داندينمكه اهل فتوي است كه در جايي كه 
 ياد هستخودش را اعلام بكند داشته باشد و به همين ترتيب روايات زياد است. و به همين ترتيب روايات ز

 روايت دوم
 .دينيبيمو رواياتي در اين باب  5»الْعِلمْ نِصفُْ أَعلْمَُ لَا قَولُْ«

 روايت سوم
اينكه ما براي معلم اينجا آورديم علتش اين است كه  6»أَعلْمَ اللَّهُ يَقُولَ أَنْ يعَلْمَُ لَا عمََّا سئُِلَ إِذاَ يسَتَْحْيِيَ  لَا وَ«

. در اين رنديگيمبا معلمشان هست كسي كه از او چيزي ياد  هاآدممصداق بارز و قدر متيقن اين در روابط بين 
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كه تحت عنوان قول لا اعلم و  است. حدود هفده روايتي در اين باب كنديمفضا و فرايند بيشتر اين مصداق پيدا 
 لا ادري و

 روايت چهارم
اين يك نوع روايت  7»أَعلْمَ اللَّهُ فَقُولُوا تَعْلَمُوا لمَْ مَا وَ فَقُولُوا علَِمْتمُْ مَا«بعضي رواياتش هم از كافي هست كه  

هم هم در كافي  صفحه سيصد و سي و يك باب قول لا اعلم است. منابعش كنديماست كه اين مفاد را افاده 
هست چون روايات متعدد است بررسي سندي لازم نيست بعضي معتبر است بقيه هم مؤيد است ديگر در منابع 
اصلي نرفتم. تعداد ديگري از روايات هست در صفحه سيصد و نود كتاب علم و حكمت است كه اين روايات 

بود اين روايات طايفه دومي كه در ذيل  ادري قول لابود و  قول لا اعلمتحت عنوان التوقف عند الجهل است آن 
است كه تحت عنوان التوقف عند الجهل است. اين التوقف عند الجهل را من  يافهيطا رديگيماين بحث قرار 

. پس ذيل اين بحث هشتم يا نهمين صفت ويزگي معلم هست كه عنوان كنميمبعد عرض  خوانميمروايتش را 
تن را داشته ندانس اعلاماقدام نكند و شجاعت  دانداين است كه در موقعي كه نميواقع عنوان ما در  خاص دارد

 باشد.

 دو طايفه در مورد توقف عند الجهل  :جمع بندي
اين مايه نجات است طايفه دوم  قول لا ادريو  قول لا اعلمذيل اين بحث يك طايفه همين روايت بود كه 

 طايفه دو مضمون دارد  اين ديگويمرواياتي كه توقف عند الجهل را 

 توقف در مقام عمل  -1
 عمل يدانينمكه  چيزي ديگويميكي توقف در مقام عمل است كه  ما به اين كار نداريم توقف در مقام عمل 

مقصود  ةبهايات است كه در مورد توقف عند الشاين يك بخش اين رو ةبهقف عند الشنكن و يا احتياط بكن. 
توقف عملي است كه كاري با آن نداريم اين رواياتي كه در اين باب آمده مثلا ايشان آيه را آورده لا تقف ما ليس 
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 صفَِاتِ  منِْ« كه ما كاري با آن نداريم. يا روايت اول دارد كه ديگويملك به علم بيشتر به آن متابعت عملي 
. گر گردديماين هم باز بيشتر به توقف عملي بر  8»الشُّبُهَات عنِْدَ وَاقفِاً المْحَُرَّمَاتِ مِنَ  بَريِئاً  ... ٍ يَكُونَ أَنْ المُْؤمْنِِ

چه اين توقف عملي ممكن است بگوييم كه به نحوي پاسخ به سؤال دادن هم يك نوع عمل است ولي بيشتر 
 ظهورش در آن است.

 توقف درمقام تعليم   -2
در مقام  توقفآنچه كه اينجا كار داريم  ولي بعضي روايات مضموني دارد كه با بحث ما مستقيم ارتباط دارد 

 اظهار و ابراز و پاسخ به سؤال و تعليم است مثلا

 روايت اول 
لم  ما بهلا تخبر  ديگويمدر روايت دوم اين باب صفحه سيصد و نود روايت دوم كه از غرر است و سند ندارد   
. لا تقل رديگيمحبه علما. چيزي كه در آن احاطه نداري اخبار نكن كه اخبار معناي عامي دارد كه تعليم را هم ت

 لا تعلم. ما بهما لا تعلم و تتهم بأخبارك 

 روايت دوم
 لَا وَ يَعْلمَُوا حَتَّى يَقُولُوا لَا أَنْ كِتاَبِهِ منِْ بĤِيَتَيْنِ عبَِادَهُ خَصَّ اللَّهَ إنَِّ«در روايت ديگري به همين مضمون است كه  
 عَلَى يَقُولُوا لا أَنْ الْكتِابِ ميثاقُ  علَيَْهمِْ يُؤخْذَْ لمَْ أَ«به آيه شريفه كه  كنديمبعد اين را استشهاد  9»يَعْلَمُوا لمَْ مَا يَرُدُّوا
آيه شريفه كه در سوره اعراف هست اين است كه  دهديمدر واقع اين را آيه تعميم ، 169اعراف/ »الْحَق إِلاَّ اللَّهِ

از علما ميثاق گرفته شده چيزي را به خدا نسبت ندهند  »الْحَق إِلاَّ اللَّهِ عَلَى يَقُولُوا لا أنَْ«ميثاق گرفته شده است كه 
 اتياعتقاديه مگر در صورتي كه احراز بكنند. و روايت آمده اين را تعميم داد و اين هم در اصول كافي هست. اين آ

. اطلاق لا يقولوا حتي يعلموامنظور اين است كه  ديگويمو نسبت به خدا هست ولي روايت آمده اين را تعميم داده 
آن را  دانندينماين است كه بدانند و بگويند چيزي كه  شانفهيوظ ديگويماء خصوصيت كرده دارد تعميم داده و الغ
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به هر حال روايت يك ابعاد ديگري مربوط به احتياط عملي دارد كه با بحث ما نگويند و اعتراف به جهلشان بكنند. 
 كنديمارتباط ندارد. ولي بعضي از روايات اين باب هم اشعاري به توقف عند الجهل در مقام تعليم دارد و اعلام 

 .دانمينماعلام بكند كه  داندينمدر صدد آموزش دادنش نباشد و اگر  داندينمچيزي كه 

 

 سه طايفه روايات 
و  شوديمبه تعليم آن اقدام نكند و دوم اينكه وقتي سؤال  داندينماينجا دو تا مطلب است يكي اينكه چيزي كه  
اقدام به  داندينميكي اينكه چيزي كه  شوديماستفاده  هانيااعلام بكند. دو تا مطلب از مجموعه  داندينم

ابايي نداشته باشد اين هم طايفه دومي  رديگيمو مورد سؤال قرار  داندينمتعليمش نكند و دوم اينكه وقتي هم 
. و طايفه ديگر هم رواياتي است كه در باب بعد دارد كه اعتراف به جهل رسانديمكه با اين عنوان همان مطلب را 

در اينجا ببينيد.  ديتوانيمو امثال اين اين هم رواياتي دارد كه  10»بِالْجَهْل الِاعتِْرَافُ العَْقْلِ غَايَةُ« ديگويمدارد مثلا 
در صدد تعليم بر نيا و  يدانينمبرو پيدا بكن ولي وقتي  يدانينمروايات هم دارد وقتي چيزي  هانياالبته در كنار 

 ديگويمرواياتي كه اگر هم سرال شد ابايي از اعلام ناداني نكند. اين سه طايفه رواياتي كه در اينجا وجود دارد 
اعتراف به جهل بكن و رواياتي  ديگويمدر تعليم توقف بكن و اعلام به ديگران و رواياتي كه  يدانينموقتي كه 

. در اين سه غالب ما روايات داريم كه قطعا بين شوديمرا بگو وقتي از تو سؤال  لا ادريو  لا اعلم ديگويمكه 
است كه مطمئن هستيم به اينكه از معصوم صادر شده است. و دو مضمون  معتبر هست و هم كثرتش طوري هانيا

اعلام بكند  در اين روايات هست. يكي اينكه در صدد تعليم ما لا يعلم بر نيايد و ديگري اينكه وقتي كه نمي داند
نداشته باشد. اين هم يك موضوعي است كه اينجا آمده است. گاهي هم  دانمينماباي از اينكه بگويد  داندينمكه 

 يا بگويد االله اعلم. دانمينمدر روايات دارد كه بگويد 
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 حكم تعليم مالا يعلم با صرف نظر از روايات
نبود چه  ياخاصهاگر دليل و روايت  ميگفتيمحالا اين بحث را بد نيست كه ببينيم اگر دليلي نداشت ما چه  
و در صدد تعليمش بر بيايد  داندينماگر دليل خاص هم نبود آنچه كه كسي چيزي را  ديآيمبه نظر  ميگفتيم

 بدون اينكه آگاه بر مسأله باشد اين دو نوع است

و در صدد  دانديمكه  دهديمنشان  داندينمبر خلاف اينكه واقعا  دانديمكه  دهديميك بار هست كه نشان  -1
كه اينطور نيست جوري  دانديمل آن بر بيايد اين طبعا حرام است اينكه چيزهايي بگويد كه ارائه آن و انتقا

كه بر خلاف واقع است اين حرام است. عناويني مثل كذب و غش از اين قبيل چيزها چيزي كه  دهديمنشان 
 و بر خلاف واقع بيايد طور ديگري نشان بدهد. داندينمواقعا 

و بگويد من در همين حد به صورت احتمال  داندينمچيزي را كه دقيق و درست اما اگر به صورت احتمال  -2
ولي همه احتمال است بدون اينكه احاطه بر آن داشته باشم. آن به نظر  گذارميممعلوماتم را در اختيارت 

و در  دانديمطرف هم  ديگويمطبق قواعد اولي اشكال ندارد يعني وقتي بداند كه به صورت احتمال  ديآيم
همين حد از او انتظار دارد اين مانعي ندارد. چرا اگر اجاره و استيجاري در كار باشد اجيرش كرده به طور 
درست و كامل اين مطالب را براي او تبيين بكند وقتي اجير است بايد كامل باشد طبق آنچه كه عقد بسته 

به صورت علم نشان بدهد يا آنچه كه  ددانينمشده و اجير شده ولي اگر چنين چيزي نيست طبعا آنچه كه 
به صورت واقع روشن نشان بدهد اين يك نوع خلافي است كه اشكال شرعي دارد. اما اگر  دانديماحتمالي 

به اين شكل طبق  ديآيمهم در كار نباشد به نظر  يااجارهبه صورت همين احتمالات بيان بكند و عقد و 
بگو  ديگويمطبق قواعدش توجه بكنيم بعيد نيست كه اين رواياتي كه  قواعد مانعي ندارد آنوقت اگر اين را

 داندينمتعليم نكن مقصود اين است كه چيزي كه  يدانينميا اعتراف به جهل بكن يا چيزي كه  دانمينم
و كسي سؤال كرده باز هم  داندينم. اما اگر چيزي را كنديمجواب بدهد اين را منع  دانميمبگويد كه 

اين ظاهرا مشمول اين روايات نيست. همانكه قاعده هست  كنديمولي احتمالاتش را بيان  دانمينم ديگويم
ظاهرا واجب نيست ولي  هانيامنتهي روايت از لحاظ اخلاقي و  شوديمهمان از اين روايات استفاده 

 . دانمينماستحباب مؤكدي دارد به اينكه بيايد بگويد كه 
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 جمع بندي
اين روايات و  در ميتوانيمدر اين روايات با توجه به اينكه قاعده را بررسي كرديم و رواياتي كه ملاحظه كرديد  

چهار چوب عقد اجاره و پولي كه  درقاعده اينطور بگوييم كه اولا اگر كسي اجير شد كه چيزي را آموزش بدهد 
ائل  را مثلا كتاب رياضي را به طور كامل و جامع بايد عمل بكند و اگر از او خواسته شده كه اين مس رديگيم

وجود دارد اين بر خلاف  شيرا بهتفهيم بكند بايد بداند و تفهيم بكند و اگر چيزهاي متيقن نيست يا حالت ابهام 
اصل اجاره است اينكه اگر عقدي در كار باشد و ثانيا در مواردي كه عقد و چيز خاصي نيست و تعليمي است كه 

اجب يا مستحب در چهار چوب عقد در نيامده به عنوان يك تكليف وجوبي يا استحبابي يا به عنوان به صورت و
اينجا  دهديمدر اين صورتي كه بر حسب تكليف و تبرعي يك كاري انجام  دهديمعملي كه مباح است و انجام 

اء و غكه ال ياگونهبر بيايد ولي به در صدد تعليم آن  دانديمو احتمالي  داندينماگر آنچه را كه احاطه ندارد يا 
ارائه او قطعي و يقيني باشد اين نوعي كذب است و ملاك كذب در آن هست و ملاكات حرمت در آن جمع است 

 كنديماين را به صورت احتمالي بيان  ديآيمو طبق قواعد حرام است و سوم اين است كه همسن فرد هست ولي 
همين  فهمميمدر حدي كه من چيزي  ميگويمچيزهاي تمام شده نهايي  ميآيميا در عقد اجاره هم نگفته كه من 

كه مانع و  ديآيماگر با اين فرض و قيد باشد به نظر  كنديمولي به عنوان احتمالي بيان  فهمميمرا براي تو 
اعتراف به جهل بكن يا بگو لا  گفتيماشكالي ندارد و نكته چهارم اين است سه گروه از رواياتي كه آمده بود كه 

اعلم اعتراف به جهل قول لا اعلم مضمونش يكي است ولي چون تعابير روايات جدا بود ما سه گروه آورديم و 
توقف بكن عند الجهل نه توقف عملي توقف تعليمي، اين روايات هم قاعدتا منصرف هست  ديگويمرواياتي كه 

يزي كه احاطه ندارد به صورت امر واقعي قطعي كه مورد احاطه است چ خواهديمبه آنچه كه به آن موردي كه 
كه با اين روايات تنافي و تعارضي ندارد و  ديآيماين به نظر  كنديمارائه بدهد اما اگر به صورت احتمالي بيان 

بندي در حقيقت روايات از اين انصراف دارد. اين هم يك مطلب در اين روايات و نكته پنجم هم در اين جمع 
اين است كه گفتن لا اعلم و اعتراف به جهل ظاهرا مستحب است و الا آنچه كه نبايد به آن اقدام بكند اين است 

بيايد آموزش بدهد. به صورت يك امر جدي و قطعي و روشن آموزش بدهد اما اگر سؤال   داندينمكه چيزي كه 
واجب است اين  داندينمعتراف به جهل در جايي كه لا اعلم قول لا اعلم و ا ديگوينمو  دهدينمجواب  شوديم

كه بگويد  كنديمخيلي ثابت شده نيست كه بگوييم واجب است كه اين را بگويد و ظهور اين رواياتي كه توصيه 
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درست است كه اينجا امر ظهور  »إذا سئلت عن علم لا تعلمه و قل لا اعلمه« يا »قول لا اعلم نصف علم«لا اعلم 
كه بيش از استحباب در اين نباشد و حيا نكند كه  كنديمد ولي مناسبات حكم و موضوع اقتضا در وجوب دار

آنچه كه  دانمينمكه اين حمل بر استحباب بشود اينكه اعلام بكند كه  كنديمبگويد لا اعلم اين مناسباتش اقتضا 
لازم است اين است كه اقراء به جهل نكند بر خلاف آنچه كه در واقع هست چيزي را ابراز نكند اين يك تكليف 

. و لذا اعلام و اعتراف دهدينمنه ممكن است اعلام نكند ولي جواب  دانمينمالزامي است اما اينكه اعلام بكند كه 
بگوييم وجوب دارد. تكبر  ميتوانينمبات حكم و موضوع به جهل استحباب مؤكدي دارد ولي وجوبش با مناس

باشد در اخلاق بايد بحث بشود. معلوم نيست كه هر نوع تكبري حرام باشد ولي كراهت دارد. اگر حالت يك نوع 
 تكبر را نشان بدهد قدر متيقنش اين است كه كراهت دارد. اما به حد حرمت رسيدنش ممكن است در يك جايي

بشود بعيد نيست كه حرمت باشد ولي در شرائط عادي كراهت و استحباب  عتزابالايي از اين ان هم يك نوع تكبر
بيشتر در حد همان امر اخلاقي استحباب و كراهتمي رود  شنوديمهست. ارتكازات ما وقتي كه اين روايت را 

ي وجود دارد يعني واقعا طبيعي است هميشه عنوان ثانو يهاحالتاز آن استفاده كرد. اين  شودينمبيش از آن 
كه شما  يانكتهوارد شده حالا بخواهد در آن مناظره اعلام بكند كه اين  يامناظرهممكن است در يك جايي در 

. هر چند روايات تأكيد دارد كه حياء نكنيد خجالت نكشيد خورديمهمه چيز به هم  دانمينممن  دييگويم
 درست بكند ولي ممكن است بعضي جاها عنوان ثانوي پيدا بكند. عنوان ثانوي شودينمبگوييد. ولي همه جا 

اين هم از آن چيزهايي كهما به نحوي شايد در فقه تعليم و تربيت آن را بحث بكنيم بحث مناظره خودش يك  
داستاني دارد كه چه مقدار ما حق داريم كه در مناظرات و مباحثات بحث بكنيم و جدال احسن يعني چه و چه 

 يهابحثسي حق دارد كه بيايد از مقدمات غير صحيح براي اثبات يك حقي استفاده بكند اين هم از مقدار ك
دو عناوين اولي است ممكن است عناوين  مييگويمخيلي جدي است كه بايد بحث بشود. در هر حال آنچه كه ما 

در روايات به آن اشاره شده و  ثانوي بيايد و اين مسأله را يك مقدار تغيير بدهد اين هم موضوع ديگري است كه
ملاحظه بكنيد. اين همه روايت كه وارد شده در واقع  ديتوانيمدر منيه هم اين مسأله آمده و در جاي خودش 

فرهنگ  ديكنيمحيا نكنيد نجات پيدا  دييگويمبگويد كه نرويد به سراغ عنوان ثانوي و شرائط خاصه  خواهديم
نماز  هاشب شديم. خدا رحمت كند مرحوم آقاي حائري مكرر دانمينمبگويد  داندينمبشود كه هر كسي چيزي 

 گفتيمو ايشان  كردنديمشرعي از ايشان  يهاسؤالمكرر من يادم است كه بعد از نماز  ميرفتيمجماعت ايشان 
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. كاستينمايشان  از جلالت شأن ياذره. و اين ميگويماگر يادم بود فردا شب  نميبيمو  دانمينمكه من اين را 
حد اقل در مناظرات و در غير  شوديمبگوييم هيچ گاه عنوان ثانوي نيست گاهي عنوان ثانوي پيدا  شودينم

به عنوان ثانوي اينجا بيايد و تأكيد  تواندينمولي بايد به اين توجه داشته باشيم كه هر چيزي  شوديممناظره هم 
. به ميگويمو بعد  كنميمو مراجعه  دانمينمحت باشيد بر اينكه بگوييد روايات بر اين است كه در روابط علمي را

هر حال اين روايات خيلي متعدداست. اين هم نهم دهم از عناويني بود كه اينجا آمده من قبل از اينكه به چند 
 شديمبايد گفته بود كه  هابحثعنوان ديگر در اينجا بپردازم ببينيد شايد اين به عنوان يك مقدمه ورود در اين 

كه ما وظائفي داريم كه مربوط به مؤمن و مسلمان به  ميگفتيمولي الان هم بگوييم خوب است آنچه كه ما قبلا 
معناي عام است يك وظائفي داريم كه براي عالم مطلق است نه در مقام تعليم، يك وظائفي هم داريم براي انسان 

كه عمل به علم هم براي عالم آمده و هم  ميگفتيمعالمي است كه در مقام تعليم بر آمده مثلا در عمل به علم 
و  شديممستحب مؤكد و در جاهايي واجب مؤكد است كه گاهي واجب  ميگفتيملم آمده و لذا در معلم براي مع

وظائف و آداب معلم است و الا وظائف و آداب عالم  ميكنيم. ما طبعا آنچه كه الان بحث شديمگاهي مستحب 
تعليم و تعلم ارتباط دارد. ما وقتي  يهابحثبعد از اين به آن هم بپردازيم آن هم با  كنميممتفاوت است كه فكر 

هو معلم اين وظائف و آداب را دارد كما اينكه همين  ما بهمعلم  مييگويم ميكنيمكه الان از حيث معلم بحث 
اخلاقي و  يهاكتابهو عالم و من حيث إنه عالم يك سلسله آداب و وظائف ديگري دارد كه در  ما بهمعلم 

اگر وظائف و آداب عالم را در همين كتاب ببينيد خودش يك باب مفصلي است كه فقهي و حديثي ما آمده و لذا 
منتهي بايد به اين امر بايد توجه بكنيم بعضي از وظائف و آدابي كه براي  ميكنينمخيلي چيزها دارد كه ما ذكر 

 عالم ذكر شده است 

 انواع ملاكات در مورد عالم ومعلم
يكي همان چيزهاي كه تا  ميكنيمهو معلم ذكر  ما بهبراي معلم  ميآوريما به عبارت ديگر ما چه نوع چيزهايي ر

معلم بايد اين خصوصيات را داشته باشد اين يك ملاك است كه در خود روايت  ميگفتيمكه  ميديديمبه حال 
اين اصلا مال معلم است اين يك ملاك است كه آمده  .11»الْعِلْم تُعَلِّمُونَهُ لِمنَْ تَواَضَعُوا«عنوان معلم آمده باشد در 
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روي عنوان معلم و ملاك دوم اين است كه حكم و تكليف يا ادبي آمده براي عالم ذكر شده ولي مناسبات آن 
چيزي براي عالم ذكر شده كه در غير مقام تعليم  كنديمفرض مناسباتي است كه رد فرايند تعليم مصداق پيدا 

اينكه عالم اخلاص داشته باشد و عالم به علم خودش عمل بكند اين هم در فرايند تعليم و در  گفت مثلا شودينم
ها براي عالم گفته گيژرا بايد عالم داشته باشد. اما بعضي از وي هايژگيوارتباط با ديگران جايگاه دارد و هم اين 

اين نوع آداب و وظائف است كه و لو  كه بدون فرض فرايند و مقام تعليم و تعلم مصداق بارزي ندارد شوديم
براي عالم ذكر شده ولي در عمل و واقع در حقيقت مال مقام معلمي اوست براي اينكه اين وظيفه يا ادب يا 

را هم گر چه در او عنوان عالم نيامده اما ما اينجا  هانياويژگي در غير مقام تعليم و تعلم معنا ندارد. و لذا 
 هانيالا اعلم است يا اينكه لا تقولوا ما لا تعلمون و امثال اين اينكه لا اعلم بگويد و از جمله قول  ميآوريم

انواعي  مييگوينمفقط تعليم يك طرفه كه  مييگويمو جواب است تعليم كه فرض اين است كه در مقام سؤال 
آقا اعتراض به جهلت بكن و بگو لا اعلم و لذا ما با دقت عناوين را اينجا  مييگويمدارد در اين فرض است كه 

وظيفه و ادب و تكليف  ن. آنچه كه براي معلم ذكر شده با همين عنوان يا براي عالم ذكر شده اما آميكنيمعرض 
ر مقام تعليم هم در مقام تعليم معنا دار و مصداق دارد است بر خلاف چيزهايي كه براي عالم ذكر شده كه حتي د

را داشته باشد. اين از اين جهت است كه بخشي از عناوين را از آن بخش آداب عالم  هاآننباشد بالاخره بايد 
و اينجامي آوريم. مرحوم شهيد هم كه بعضي از جاها اين كار را انجام داده روي اين حساب بوده است.  ميريگيم

كه نگفته بوديم و عرض كرديم. گفتيم كه علاوه بر آن موارد قبلي يكي  ميگفتيماين چيزي بود كه بايد در مقدمه 
 دو مورد ديگر هم امروز اشاره شد.  

 


